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Abstract 

In option of defect, most of the Imamiyah jurists believe that after the appearance 
of defect, the customer has the right to abolish and set arsh (compensation) at the 
same time. The Article 422 of Civil Code based on this viewpoint states that after 
the deal, if it becomes clear that the goods is defective, then the customer has the 
authority to take arsh or abolish the deal due to the defective goods. However, the 
study that has been carried out through descriptive-analytical shows that the ar-
guments of this theory can be accepted. Therefore, using the general hadiths of 
"al-Nas Mosalatoun ala Amwalahom", "la Yahelo Mal Amro Moslem", "Adeloh 
la Zarar" as well as Jamil ibn Darraj's narrative and other arguments means lack 
of choice and the only way to receive arsh is related to the impossibility of Rad 
(abolition). 
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  خیار عیبدر  نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش
  )قانون مدنی ۴۲۲مادۀ (

  2محمدرضا كيخا          1بيستگانى موذنى حميد

  16/03/1399: تاريخ پذيرش    16/07/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

ارش را در حـق فسـخ و ،   عتقدنـد كـه مشـتری پـس از ظهـور عيـبم،   خيار عيبمشهور فقهای اماميه در 

ظـاهر ،   اگر بعـد از معاملـه«دارد  مى مقرر،   ديدگاه مبتنى بر اين قانون مدنى نيز 422 ماده. عرض هم دارد

، اما ايـن »ب با اخذ ارش يا فسخ معاملهمختار است در قبول مبيع معيو،   معيوب بوده مشتری،   شود كه مبيع

 دهد كـه ادلـهٴ ايـن نظريـه قابـل خدشـه بـوده و مى لى انجام شده نشانتحلي۔كه به روش توصيفى پژوهش

و نيـز  »ادله لاضرر«، »لايحل مال امرؤ مسلم«،   »الناس مسلطون على اموالهم«مستفاد از عمومات ،   رو ناي از

عدم تخيير بوده و امكان دريافت ارش تنها مربـوط بـه فـرض ،   دراج و برخى ادله ديگر بن روايت جميل

   .است عدم امكان ردْ 

  ها كليدواژه

  . ارش،   قانون مدنى 422مادهٴ ،   مسقطات خيار،   خيار عيب

    

                                                            
 moazzeni62@gmail.com  .دانشجوی دكتری فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران. 1
 kaykha@hamoon.usb.ac.ir  )نويسنده مسئول. (تان، ايراندانشيار دانشگاه سيستان و بلوچس. 2

نقد و تحليـل ديـدگاه تخييـر بـين ردْ و ارش در خيـار عيـب ). 1399. (بيستگانى، حميد؛ كيخا، محمدرضا موذنى ■

  Doi: 10.22081/jf.2020.55725.1923   .177-153، صص )102( ۲۷فقه، فصلنامه ). قانون مدنى 422مادهٴ (
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  مقدمه

در سخنى از وجود يا فقـدان وصـف صـحت  ىعني ،شود به صورت مطلق انجام اگر عقد 

 چنانچـه بعـداً  انجـام دهنـد، عيـسلامت مببه ميان نيايد يا طرفين، عقد را مقيد به  متن عقد

در فـرض وجـود خيـار . شـود مى بيـع اريـحكم به ثبوت خ ،رديصورت گ بيكشف ع

ور فقها معتقدند مشتری هم حق فسخ و هم حـق اخـذ ارش را در عـرض هـم عيب، مشه

اگـر بعـد از «كند به اينكه   قانون مدنى نيز مطابق همين ديدگاه تصريح مى 422ماده. دارد

مشتری مختار است در قبول مبيع معيوب بـا اخـذ  ،معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده

   .»ارش يا فسخ معامله

ايشان كه ديـدگاه مشـهور را فاقـد . قها خلاف ديدگاه مذكور را دارنداما اندكى از ف

نـد پـس از ظهـور ا يعنـى برآن ؛دانند معتقد به تخيير طولى هسـتند هرگونه دليل موجه مى

آن را  مـثلاً  ؛دنـعيب، مشتری در ابتدا فقط حق فسخ دارد و چنانچه در مبيـع، تصـرف ك

 .) 69ق، ص 1410، ی؛ يـزد69تـا، ص   فـيض، بى( حق اخذ ارش خواهد داشت ،ندكتلف و معدوم 

ى بعضشده از سوی  تنها دليل بر تخيير بين رد و ارش را اجماع ادعا شيخ انصاری صريحاً 

هـيچ دليلـى بـر التـزام بـه  ،د چنانچه پای اجماع در ميان نبودنك داند و ابراز مى از فقها مى

كه اثری از آن در روايات  چرا ؛تخيير مشتری بين حق رد و حق اخذ ارش، وجود نداشت

كوشد تا ديدگاهى را كه  رو مقاله حاضر مى اين از ؛)275ق، ص1415، یانصار( ما وجود ندارد

نـد و بـه نقـد ديـدگاه مشـهور كتقويـت  ،پيش از اين در ميان اندكى از فقها مطرح بوده

ره شود كه به اين نكته اشارو   پيش در اينجا لازم است جهت بيان نوآوری مقاله. بپردازد

آمـده و زوايـايى از آن را مـورد  گرچه درباره خيار عيب، مقالات متعددی به نگارش در

ده باشد، ركپژوهش قرار داده، پژوهشى كه اين فرع فقهى و ماده قانونى را نقد و بررسى 

  .رسد آن ضروری به نظر مى دربارهتحقيق  ني؛ بنابرايافت نگرديد

 سازماندهى تحقيق. 1

 ،ه جهت تبيين كيفيت سازماندهى بحث لازم است مورد اشاره قرار گيردمطلب مهمى ك

ای از ادلـه، ادعـا  اين است كه اثبات تخيير عرضى به اين شكل است كه به مقتضای پـاره
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ای ادله ديگر، گفته  شده حق مشتری مبنى بر دريافت ارش، مطلق است و به مقتضای پاره

پـس  اسـتاز اطلاق اين دو نتيجه گرفته شده شده حق مشتری مبنى بر ردّ، مطلق است و 

بايست در ادامه مباحث، دو مبحث را تحت  رو مى اين از ؛هر دو حق در عرض هم هستند

لكـن  ؛مطـرح سـازيم »ادله اثبات حق دريافـت ارش«و  »ادله اثبات امكان ردّ مبيع«عنوان 

، یانصـار( د داردكه بر امكـان رد مبيـع و فسـخ معاملـه، روايـات مستفيضـه وجـو آنجايى از

ادلـه اثبـات «محل بحث ما نيست از ذكر مباحث آن تحت عنوان  و اساساً  )275ق، ص 1415

ای كه دلالت بر ثبوت حق اخـذ   به ارائه و بررسى ادله صرفاً  ،پرهيز كرده »امكان ردّ مبيع

  .پردازيم  كنند، مى  ارش به محض ظهور عيب مى

  ها شناسى واژه مفهوم .2

  خيار .1ـ2

تـا،   ، بىیجـزر(كردن بهترين از بين دو چيـز اسـت  ر، اسم مصدر اختيار و به معنای ارادهخيا

 ؛داند  رود كه انسان آن را برای خود خير مى  همچنين درباره چيزی به كار مى ؛)91، ص 2ج

در اصـطلاح بـه معنـای ن واژه يـا .)301ق، ص 1412، ىاصـفهان(خيـر نباشـد  گرچه شايد واقعاً 

، یانصـار( اند  چنين تعريف كرده  شتر متأخران، خيار را اينيب. فسخ عقد است بودن بر مالك

بودن بر تثبيـت يـا بـرهم زدن عقـد  اند خيار به معنای مالك  برخى نيز گفته .)11ق، ص 1415

ّ ( است   .)43، ص 2ق، ج1404، ىحل

  عيب .2ـ2

عـم از خلاف مقتضای خلقت اصـلى خـود باشـد ا مقصود از عيب، هر چيزی است كه بر

 اينكه نقص باشد مثل كوربودن يا زيادت باشد مثل انگشت اضافى داشتن يا اينكـه صـرفاً 

ای باشد كه محل رفـت و آمـد   يك اشكال عرفى محسوب شود مثل اينكه خانه در محله

اگـر عيـب در اغلـب افـراد يـك صـنف، وجـود داشـته باشـد مثـل  ضـمناً . نظاميان است

  .)81، ص 2تا، ج  ، بىىقمّ (شود   حى عيب محسوب نمىبودن كنيز، به لحاظ اصطلا مدخوله
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  ارش .3ـ2

 كه برخى معتقدند)263، ص 6ق، ج1414منظور،  ابن(ارش در لغت به معنای ديه جراحات است 

ه شـداطـلاق  شـود، گرفتـه مى ای كه در برابر خدش سپس بر ديه ،اصل آن، خدش بوده

، نسبت تفاوت قيمت شىء معيوب و ارش در اصطلاح اما ؛)54، ص9ق، ج1414زبيدی، (است 

البته اين مالى كه بـدل ؛ )352، ص 4ق، ج1416تبريـزی، ( صحيح را نسبت به ثمن مسمى گويند

كـه از مقـدار  شـود مى در صورتى ارش ناميـده گردد، مىاز نقص مالى يا بدنى پرداخت 

ــد  ــوردار نباش ــرع برخ ــى در ش ــونگ .)501، ص2ق، ج1411انصــاری، (معين ــبه آ ىچگ ن محاس

كننـد و بـه   گونه است كه قيمت مبيـع صـحيح و معيـب را جداگانـه كارشناسـى مى بدين

  .)81، ص 2تا، ج  ، بىىقم(كنند   ارش منظور مىعنوان  بههمان نسبت از ثمن را 

  ديدگاه فقها درباره مقتضای خيار عيب .3

فسـخ حـق  آيـا صـرفاً  شـود، مى درباره اينكه آيا به مقتضای خيار عيب، چه حقـى ثابـت

يا اينكه بديل آن، حق دريافت ارش هم پيدا  شود مى معامله و رد مبيع برای مشتری ايجاد

  :دو نظريه وجود دارد ؛كند  مى

يعنـى پـس از ظهـور  ؛اماميه، قائل به تخيير عرضـى هسـتند یمشهور فقها: نظريه اول

شـهرت در ايـن . عيب، مشتری هم حق فسخ و هم حق اخذ ارش را در عـرض هـم دارد

دهنـد و آن را   ول به حدی است كه بسياری از فقها اين نظريه را به جميع فقها نسبت مىق

قـانون (قانون مدنى نيز مطابق همين ديدگاه است  )276ق، ص 1415انصاری، ( دانند  اجماعى مى

  .)422مدنى ماده

يعنى پس از ظهور عيب، مشـتری  ؛ندا فقها معتقد به تخيير طولىاز برخى  :نظريه دوم

آن را تلـف يـا  مثلاً  ،دناما چنانچه مشتری در مبيع تصرف ك ؛ر ابتدا فقط حق فسخ داردد

 .) 69ق، ص 1410، یيـزد( )69، ص 3تـا، ج  فـيض، بى( حق اخـذ ارش خواهـد داشـت ،ندكمعدوم 

نظريـه دوم را موافـق  ،انـد نداشـته ىدگيـچيپبرخى ضمن آنكه قـول مشـهور را خـالى از 

اند اگـر پـای  برخـى نيـز ابـراز داشـته .)335ق، ص1414سبحانى، ( اند احتياط بلكه اقوی دانسته

. )8، ص 1تـا، ج خمينـى، بـى(د يرس مىتر به نظر  اجماع يا شهرت در ميان نبود، نظريه دوم قوی
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 و خاسـتگاه آن را ردكـونه پشتوانه نقلى معرفـى گ اولين كسى كه ديدگاه اول را فاقد هر

  .)63، ص 19ق، ج1405بحرانى، ( دصاحب حدائق بو .اجماع دانست صرفاً 

  ادله مشهور بر تخيير عرضى بين رد و ارش در خيار عيب .4

اماميه، خيار عيـب را مقتضـى ثبـوت حـق رد و حـق اخـذ ارش  یگفتيم كه مشهور فقها

قدری گسترده و وسيع است كه بسياری از فقها اين ديـدگاه  دايره اين شهرت به. دانند  مى

در .كند  قانون مدنى نيز از همين ديدگاه تبعيت مى. دهند  يه نسبت مىرا به تمام فقهای امام

  . پردازيم  اينجا به ارائه ادله ايشان مبنى بر اثبات حق دريافت ارش و بررسى آنها مى

  ادله اثبات حق دريافت ارش .1ـ4

  روايات: دليل اول .1ـ1ـ4

 نيـرا بـه ا یزيـكن ىشخصـ اسـتآمـده  7از امام رضا ونسدر مقطوعه ي :روايت اول

 :امـام فرمودنـد .ستيكه باكره ن نديب  ىاما بعدا م ند،ك ىم یداريخر ،شرط كه باكره است

  .)64، ص 7ق، ج1407، ىطوس( بپردازد یرا به مشتر بهيباكره و ث متيتفاوت ق ستيبا  ىم عيبا

مطابق حديث مذكور، مشتری پس از خريدن كنيز، متوجه عيـب او  :كيفيت استدلال

كه در روايت، سخنى از تصرف مشـتری در كنيـز  آنجايى از. شود مى ره نبودنشيعنى باك

دسـت  بهايـن  گفتـه شـدهبنابراين از حـديث  ؛كنيم  حكم به اطلاق آن مى ،به ميان نيامده

د به نسبت عيب موجـود، توان ، مىكه به محض اينكه مشتری، مبيع را معيوب بيابد ديآ ىم

وجـود  .)68ق، ص 1410، یيـزد( ن تصرف نكرده باشـدگرچه هنوز در آ ،ارش دريافت كند

پـس نتيجـه  ؛گفته شد به مقتضای نصوص مستفيضه، ثابت اسـت حق رد مبيع نيز كه قبلاً 

  .شود مى كه دو حق در عرض يكديگر برای مشتری ثابت شود مى اين

جهت تبيين اينكـه . استدلال مشهور مبتنى بر اطلاق حديث مذكور، صحيح نيست: نقد

كنيم؛  بـاره دارد، اشـاره مـى اين كور، فاقد اطلاق است، به بيانى كه شيخ انصاری درخبر مذ

شـيخ اعظـم . رسد نقد ايشان نياز به تكميل دارد كه در ادامه بيان خواهد شـد البته به نظر مى

 ،افـتيرا باكره ن زيكن ديگو  ىكه م ثيظاهر حد«: نويسد در مقام نقد دلالت خبر مذكور مى
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توضـيح . )274، ص 5ق، ج1415انصـاری، (» تصـرف كـرده اسـت زيـدر كن یشـتراست كه م نيا

مطلـب آنكــه تصــرف در كنيــز الزامــاً منحصـر در آميــزش بــا او نيســت، بلكــه اســتمتاعات 

يكى از منافع كنيـز، بلكـه از . شوند  مقدماتى، همگى مرتبه و مراتبى از تصرف محسوب مى

تمتعات جنسى اشَـكال و . شود ز او برُده مىمهم ترين منافع كنيز، تمتعات جنسى است كه ا

ای از مراتب آن، تحصيل منافع كنيـز و تصـرف در  انواع مختلفى دارد كه تحصيل هر مرتبه

 كه مبيع در اين بيع اسـت - افكند از كنيز  كسى كه به بدن كنيز نگاه مى. رود شمار مى آن به

تـوان ادعـا  رو نمى ايـن رود؛ از شمار مـى جستن، تصرف در مبيع به بهره جسته است و بهره - 

  . شود كرد كه حديث مذكور، فرض عدم تصرف در مبيع را هم شامل مى

اند و  ن معاصـر نيـز همـين اسـتظهار را از خبـر مـذكور داشـتهابرخى از فقهـا و محققـ

يعنـى مشـتری  ؛روايت يونس ظهـور در صـورت تصـرف دارد« :اند هردكباره ابراز  اين در

  .)274، ص5تا، ج خمينى، بى( »باكره يافت غير پس از آميزش، آن را

اين است كه شايد در مقام اشكال بـه  ،آنچه جهت تكميل نقد مذكور بايد ارائه شود

نبودن كنيز از راه ديگری حاصل شـده باشـد  بسا اطلاع از باكره نقد مذكور گفته شود چه

گوييم آنچه  اين مى جهت دفع اين اشكال. مانند اينكه خود كنيز بگويد يا ديگری بگويد

اطلاق خبر مذكور است كه يك دلالـت تعليقـى و معلـق بـر قطـع بـه  ،نياز به احراز دارد

وقتـى چنـين . بودن قيود موجـود اسـت خلاف و نيز قطع به عدم قرينه عدم نصب قرينه بر

 .با خدشه مواجه خواهد شد یريگ اطلاق ،قطعى بر عدم قرينيت موجود نداشته باشيم
هر  بهای. يك جريب لباس به چند مشتری فروختم :بن يزيد گويد عمر :روايت دوم

 گـاه آن. دنـدركآن را ميان خود تقسيم ها پس از دريافت،   مشتری. لباس، فلان مقدار بود

بـه آنـان . رو آن را به من برگرداندنـد اين از ؛ها شدند كه معيوب بود متوجه يكى از لباس

گفتنـد . دهم به شما پس مـى ،شما حساب كرده بودم گفتم پول آن را به همان مبلغ كه با

ايشـان . در ميـان گذاشـتم 7مطلـب را بـا امـام صـادق. خـواهيم  مـا قيمـت آن را مى! نه

  .)60، ص7ق،ج1407طوسى، ( وی ملزم است: فرمودند

ها مبلغ مابـه التفـاوت بـين صـحيح و   مطابق حديث مذكور، مشتری :كيفيت استدلال

. امام هم فرمودند بايع، ملزم به پرداخت ارش اسـت. البه كردندمعيوب، يعنى ارش را مط



159  

 

 

حل
و ت

د 
نق

ي
يد ل

اه
دگ

 
خ
ت

يب ريي
 ن

خ
ر 
 د
ش
ار

و 
دْ 
ر

ي
يع ار

 ب

ن يااز  آنچهبنابراين . ها هنوز در مبيع، تصرف نكرده بودند  اين در حالى است كه مشتری

حـق  ،آن است كه مشتری به محض آنكه مبيـع را معيـوب يافـتشود  ىده ميفهمحديث 

 نتيجـه حكـم بـه اطـلاق آن در ؛حتى اگر در آن تصرف نكرده باشد ،دريافت ارش دارد

  .)68، ص 2ق، ج1410، یيزد( شود مى

خبر مذكور از سويى به دو شكل متفاوت نقل شده و از ديگر سـو، الفـاظ درون  :نقد

. ای است كه تا حدودی معنای آن را با ابهامـاتى مواجـه سـاخته اسـت گونه متن آن نيز به

فقهـا از برخـى   اينـرو از ؛ال اسـتاحتمـ چنـد یداراوجهـى و  برخى از تعابير خبـر، چنـد

اراكـى، (اند  تمسك به اطلاق آن را مبتنى بـر پـذيرش مبـانى و محـتملات خاصـى دانسـته

  : شود ىماشاره  به آنهاكه در ادامه  )68، ص2ق، ج1410؛ يزدی، 316ق، ص1414

  . گردد ضمير مفعولى در يلزمه به صيغه مفرد باشد و به بايع بر :مبنای اول

گوييم دلالت خبر مذكور، مبتنى بر اين اسـت كـه امـام، بـه  مطلب مىجهت توضيح 

 ايـن در حـالى اسـت كـه اساسـاً . ده باشـدركـدفاع از خريداران، بايع را ملزم به ردّ ارش 

زيرا گرچه طبق نقلـى  ؛بودنِ ضمير مفعولى مذكور، تنها مطابق يكى از دو نقل است مفرد

ضـمير مفعـولى  )60، ص7ق، ج1407طوسـى، ( هُ ذَلـِكلزَْمُ در عبارت ي ،كه از تهذيب ارائه شد

شـيخ صـدوق، (  كذَلـِ  های ديگر عبارت يلزَْمُهُمْ  در برخى نقل اما ،به صيغه مفرد آمده است

چنانچـه «. اسـتآمده است كه ضمير مفعـولى در آن بـه صـيغه جمـع  )216، ص3ق، ج1413

نتيجـه  در ؛نخواهـد مانـدوجهى برای ارجاع آن به بـايع بـاقى  ،ضمير مفعولى، جمع باشد

  .)316ق، ص 1414اراكى، ( »روايت برخلاف ديدگاه مشهور خواهد بود

افزون بر مطلب مذكور، حتى طبق نقلى كه ضمير مفعـولى را بـه صـيغه مفـرد آورده 

در مقام تبيين  روضه المتقینمجلسى در . نيز امكان ارجاع آن به مشتری وجود دارداست 

ود از يلزمه ذلك، اين است كه مشتری ملزم به اخـذ ثمـن قص«: نويسد حديث مذكور مى

البته در اين صورت، اشكالى مطـرح خواهـد شـد و آن  ؛)93، ص 7ق، ج1406مجلسى، ( »است

ق، ص 1414اراكـى، ( »د به مشتری كه جماعتى هسـتند بـاز گـرددتوان نمىضمير مفرد «اينكه 

بـه همـان  مكـان دارد ضـمير، صـرفاً ا«اين اشكال به اين بيان پاسخ داده شده كه  ؛ اما)316

مشتری بازگردد كه لباس معيوب به او رسيده است يا اينكه نظر بـه جـنس، ضـمير مفـرد 
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مقصود از نظر به جنس، ايـن اسـت كـه  .)229، ص 19ق، ج1404مجلسى، ( »شده باشداستعمال 

، بلكه جنس مشـتری، لحـاظ شـده باشـد و بـه ايـن اعتبـار ،تعداد مشتريان، ملحوظ نباشد

  . باشدار رفته كبه ضمير مفرد 

بودن بايع به پرداخت  ن، دلالت خبر مذكور بر ملزمانظر به آنچه گذشت برخى محقق

دلالت خبـر مـذكور، محـل تأمـل «كنند به اينكه  دانند و تصريح مى ارش را مخدوش مى

چراكه معنای خبر، طبـق دو نقـل متفـاوت، تفـاوت  ؛زيرا مراد از آن واضح نيست ؛است

  .)484، ص 3ق، ج1413طباطبايى قمى، ( »يابد مى

طبـق نسـخه تهـذيب «: نويسد االلهّٰ اراكى نيز در مقام نقد دلالت خبر بر اطلاق مى آيت

كنـد و طبـق  خبر مذكور ربطـى بـه بحـث مـا پيـدا نمى] كه مشتمل بر ضمير جمع است[

خبر خـواهيم نيز لااقل، قائل به اجمال ] كه مشتمل بر ضمير مفرد هستند[های ديگر  نسخه

كه غايب است، ظهور در رجـوع بـه مشـتری  آنجايى ضمير مفرد از شد اگر نگوييم اساساً 

ای كه ضمير را مفرد آورده  نتيجه نسخه در؛ ]نه رجوع به بايع كه مخاطب امام است[دارد 

  .)316ق، ص 1414اراكى، ( »با نسخه ديگر، متحد گردد

است كه مقصود از قيمت، ثمـن معـين در صورتى استدلال مذكور، تمام  :مبنای دوم

 فقها كه اساسـاً از توضيح مطلب آنكه برخى . باشد - و نه قيمت بازار -يعنى قيمت ثوب 

چرايـىِ ، )335ق، ص1414سـبحانى، (انـد  اين روايت را بيگانه از فتوای مشهور توصـيف كرده

ر دلالت بـر آن اين خب«اند كه  بودن خبر مذكور به محل بحث را چنين بيان كرده نامرتبط

كـه در  -دارد كه بايع راضى شده تا خصوص ثوب معيوب را پس بگيـرد و ثمـن آن را 

ايـن كـار گرچـه موجـب تـبعض صـفقه بـر بـايع . برگردانـد - مبايعه، تعيين شـده اسـت

امـا مشـتری، قيمـت بـازاری  ؛لكن خود بايع به چنين امری رضايت داده اسـت گردد، مى

فرمايـد  را مطالبه نموده است كـه امـام در پاسـخ مى - ببودنِ ثو در وجه صحيح -ثوب 

 - ونـه قيمـت بـازاری آن -شـده در مبايعـه  مشتری يا مشتريان، ملزم به اخـذ ثمـن معـين

 شـود مى اخذ ثمن است و ثمـره آن در جـايى ظـاهر چراكه مقتضای فسخ، صرفاً  ؛هستند

 بر پايه چنين احتمالى اساسـاً «. )335ق، ص 1414سبحانى، ( »كه ثمن، كمتر از قيمت بازار باشد

بـه همـين  دقيقـاً « .)316ق، ص1414اراكـى، ( »گـردد مىربـط بـا محـل بحـث  خبر مذكور، بى
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انـد ايـن  جهت، برخى فقها كه به خبـر مـذكور بـه نفـع ديـدگاه مشـهور، اسـتدلال كرده

ن دانند كه مشاراليه ذلك در يلزمه ذلك، قيمت ثوب يعنى ثم استدلال را مبتنى بر آن مى

 .)68، ص 2ق، ج1410يزدی، ( »معين در مبايعه باشد
نه قيمت جراب كه مشتمل بر كـل  -مراد بايع از ثمن، ثمنِ ثوب معيوب  :مبنای سوم

  :باشد و مراد مشتری نيز از قيمت، قيمت ثوب معيوب باشد وگرنه - ثياب است

تری، هـا و مـراد مشـ مراد بايع، ثمن كل جـراب يعنـى بهـای مجمـوع لباسچنانچه  -

ربط از محل بحث خواهد شد و در مقام  روايت مذكور بى ،قيمت خصوص معيوب باشد

 ؛بيان آن خواهد بود كه الزام بايع بر پذيرش فسخ در خصوص بعض معيوب، جايز نيست

 .)316ق، ص 1414اراكى، ( چراكه مستلزم تبعض صفقه است

مراد مشـتری  د و متقابلاً ها باش نيز چنانچه مراد بايع، ثمن كل جراب يعنى كل لباس -

بلكه مربوط به فسخ  ،كند ربطى به محل بحث يعنى مطالبه ارش، پيدا نمى ،نيز همين باشد

  .خواهد بود

جهت تبيين اين مبنا فرازهـايى . مقصود از تقسيم جراب، تصرف نباشد :مبنای چهارم

ل ثـَوْبٍ كـجرَِابـاً باعَ عُمَرُ «در متن خبر مذكور آمده . ردكم يخواهاز متن خبر را بررسى 

 ِ درباره اينكه مبيع، به چه شكل بـوده  »ذَا فأََخَذُوهُ فاَقتْسََمُوهُ فوََجَدُوا ثوَْباً فيِهِ عَيبٌ كذَا وَ كب

  :داشت توان مى دو برداشت از حديث مذكور ،است

ای بلندی بوده كه عمر بن يزيد، بـه فـروش رسـانده و  مبيع، توپ پارچه: احتمال اول

ِ «طبق اين احتمال، مقصود از . اند دهركآن را خريداری  چند مشتری ايـن  »ذَاككل ثوَْبٍ ب

ای  بلكه مقصود اين است كه يك پارچـه ،نيست كه پارچه در قالب چند ثوب بوده است

گـذاری، مقيـاس  در مقـام قيمـت نهايتـاً  ،كه به اندازه چند ثوب بـوده بـه فـروش رسـيده

به اين معنا كه مبلغ هر قواره كه بـه انـدازه يـك ست؛ اگيری، ثوب قرار داده شده  اندازه

نيـز بـه همـين  »فوَجَـدُوا ثوَْبـاً فيِـهِ عَيـبٌ «گاه مقصود از  آن. لباس است به فلان مبلغ باشد

  . ها معيوب است تناسب، چنين خواهد بود كه مشخص شد يكى از قواره

د كه مشتريان، پس از تقسـيم اين خواهد بو »فاَقتْسََمُوهُ «پايه چنين معنايى مقصود از  بر

نتيجه آن خواهد بـود كـه حـديث مـذكور مربـوط بـه فـرض . پارچه، متوجه عيب شدند
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  .تصرف مشتری در مبيع خواهد بود و ربطى به محل بحث نخواهد داشت

ها شـده  به صورت چند لباس مجزا بوده كه تحويـل مشـتری كاملاً  مبيع: احتمال دوم

ها اين چند لباس را ميـان خـود تقسـيم  اين است كه مشتری »هُ فاَقتْسََمُو«است و مقصود از 

  . آنكه تصرفى در مبيع، صورت گرفته باشد دند بىرك

ظهـور در احتمـال دوم، داشـته باشـد يـا  رسد خبر مذكور، منحصـراً  گرچه به نظر مى

 ؛احتمال اول نيـز قابـل اسـتظهار اسـت ،تر باشد ، ظهور آن در احتمال دوم قویمك دست

 ،داننـد فقهاء كه استدلال به اطلاق آن را مبتنـى بـر اسـتفاده معنـای دوم مىاز ى برخ پس

با نفـى اسـتبعاد و اسـتعمال  بلكه صرفاً  ،اند تصريح به نفى ظهور خبر در معنای اول نكرده

اند كه بعيـد نيسـت احتمـال دوم، مقصـود  ابراز داشته )316ق، ص1414اراكى، ( »لايبعد«تعيبر 

نيز استظهار اطلاق از خبر مذكور را مبتنى بـر پـذيرش احتمـال دوم  فقهای ديگری. باشد

  .)68، ص 2ق، ج1410يزدی، (اند  دانسته

وجود چنين احتمالاتى در مقام دلالت خبر مذكور، بسياری از فقها را بر آن داشته تـا 

ص  ،1تا، ج ؛ خمينى، بى335ق، ص1414سبحانى، (به نفى ظهور آن در اطلاق تصريح كنند  صريحاً 

 .)6، ص 1تا، ج ؛ خمينى، مصطفى، بى20، ص5تا، ج االلهّٰ بى ، خمينى، روح483، ص 3ق، ج1413؛ طباطبايى قمى، 7

بلكه خـلاف آن را برداشـت  ،دانند برخى نه تنها خبر مذكور را ظاهر در ثبوت ارش نمى

ايع روايت عمر بن يزيد، هيچ ظهوری در اين ندارد كه ب«اند كه  ده و چنين ابراز داشتهرك

،  خمينـى، روح( »بلكه خبر مـذكور ظهـور در خـلاف آن دارد ،ملزم به پذيرش ارش باشد االلهّٰ

  .)20، ص5تا، ج بى

ــوم ــت س ــادق: رواي ــام ص ــكونى از ام ــل مى 7س ــين نق ــان   چن ــه در زم ــد ك كن

سپس ديد كـه در  ؛شخصى از ديگری يك ظرف روغن خريداری كرد 7اميرالمؤمنين

 7آنان دعوای خود را بـه نـزد علـى. شده وجود داردنشين   آن ظرف، مقداری موارد ته

كـه قابـل [نشين شده   حضرت در مقام قضاوت به بايع فرمودند به همان مقدار ته. آوردند

بايع گفت من ظرف را به صـورت كلـى . بايد روغن تحويل مشتری دهى] استفاده نيست

ق، 1409، ىحـر عـامل( شده را ننشي  امام فرمودند او از تو روغن خريده نه اين مواد ته. فروختم

  .)111، ص 18ج
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 ،مطابق حديث مذكور، مشتری به محض آنكه مبيع را معيوب يافت: كيفيت استدلال

بنـابراين حـديث  ؛حق دريافت ارش دارد با آنكـه هنـوز در مبيـع، تصـرف نكـرده اسـت

  .)68ق، ص 1410، یيزد( صورت مطلق حق اخذ ارش را برای مشتری قائل است مذكور به

ق، 1413طباطبايى قمـى، (خبر مذكور به جهت وجود نوفلى در سند آن ضعيف است  :نقد

ايـن در حـالى اسـت كـه . مانـد وجهى بـرای تمسـك بـه آن بـاقى نمى ؛ پس)100، ص 8ج

  :از ندا كه عبارت استاشكالات دلالى نيز متوجه آن 

شـده روغـن  ننشـي مطابق اين روايت، بر بايع لازم اسـت كـه بـه مقـدار مـواد تـه: اولاً 

در تعريف ارش  زيرا قبلاً  ؛)60ق، ص1423سـبحانى، (پرداخت كند و اين ربطى به ارش ندارد 

به شرط آن كه از  گردد مىمالى را گويند كه بدل از نقص مالى يا بدنى پرداخت «گفتيم 

اينكـه مطالبـه « ؛ پـس)501، ص2ق، ج1411انصـاری، ( »مقدار معينى در شرع برخـوردار نباشـد

 ؛دچـار اشـكال اسـت ،شـده را از بـاب مطالبـه ارش بـدانيم نشـين ر مقابل مواد تهروغن د

 »چراكه ارش نسبت تفاوت قيمت شىء معيوب و صحيح نسبت به ثمن مسـمى را گوينـد

قابليت انطباق بر قواعـد  ،كلى واقع شده بودطور بله اگر بيع به. )352، ص 4ق، ج1416تبريزی، (

دلالـت  ،مذكور، ظهور در وقوع بيع بر مبيع شخصى استنظر به آنكه خبر  اما ؛را داشت

  .)352، ص4ق، ج1416؛ تبريزی، 377، ص13تا، ج  حسينى شيرازی، بى(آن با خدشه مواجه است 

 ،در جايى كه مقداری از ظرف، روغن باشد و مقداری از آن غيـر روغـن باشـد: ثانياً 

معتقدنـد مقصـود امـام در رو برخـى فقهـا  همين از ؛مجرای خيار تبعض صفقه خواهد بود

، 5ق، ج1418، ىاصـفهان( »فهم حديث نياز به توجيـه دارد«پس  ؛حديث مذكور، واضح نيست

شده مذكور، قاطى روغن شده يعنى روغن دارای  نشين  و آن اينكه بگوييم مواد ته )55ص 

اما اين توجيه نيز خالى  ؛)68ق، ص 1410، یيـزد( شود مى مشمول خيار عيب ؛ پسعيب است

 ،شـمرند شده از روغن را عيـب مى نشين كه، مواد تهماگر در شهر «زيرا  ؛از اشكال نيست

بر مشتری لازم بود كه يا بيع را فسخ كند يا مطالبـه ارش نمايـد نـه اينكـه در عـوض آن، 

دارد  رو شـيخ انصـاری ابـراز مـى ايـن از؛ )352، ص 4ق، ج1416تبريـزی، ( »مطالبه روغن نمايـد

حسـينى روحـانى، (ای كه منطبـق بـر قواعـد گـردد مشـكل اسـت  گونه بهتوجيه خبر مذكور 

  .)495، ص2ق، ج1411؛ انصاری، 182، ص2ق، ج1420
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آمـده  7منسـوب بـه امـام رضـا فقـهدر كتاب  :حديث فقه رضوی: روايت چهارم

 نيـبـه ا ؛دارد اريـحـق خ ،كرد دايپ بيعلم به ع ی،آمد و مشتر در وبياگر متاع مع است

 كنـد افـتيارش در ايمعامله را امضا كند  اياست معامله را فسخ كند صورت كه اگر خو

 ايـامضـا  ،رد نيبمشتری  رييتخ ،تيروان ياظاهر  .)253ق، ص1406، 7ىبن موس ىمنسوب به عل(

  .است ارشاخذ 

 ،در بين ادله اين بـاب، تنهـا حـديثى كـه دلالـت بـر تخييـر بـين رد و ارش دارد :نقد

اسـتفاده حكـم تخييـر از هـر روايتـى غيـر از «صـاری شـيخ ان ؛ پـسحديث مذكور است

ق، ص 1415، یانصـار( »كنـد  حديث فقه رضوی را تكلف و امر صعب و دشوار توصيف مى

اعتبار و  اشكال جدی كه درباره حديث مذكور، وجود دارد اين است كه اساساً  اما ؛)276

   .)68ق، ص 1410، یيزد(ثابت نيست 7و انتساب آن به امام رضا فقه الرضاوجاهت كتاب 

ترين رواياتى هستند كه برای اثبات حـق دريافـت ارش  بنابراين روايات مذكور، مهم

با بررسى سـند و دلالـت  .)68ق، ص 1410، یيزد( صورت مطلق به آنها تمسك شده استبه 

ند مستندی بر ثبـوت حـق دريافـت ارش بـه توان نمىيك از آنها  آنها آشكار شد كه هيچ

تخييـر  تـوان نمىرسد از هيچ روايتـى   به همين جهت به نظر مى. اشندمحض ظهور عيب ب

بـودن آن  فقـه رضـوی كـه اصـل خبر«زيرا  ؛بين رد و ارش در خيار عيب را استفاده كرد

 ،انـد  كه درباره ارش وارد شدهديگر هم  اتيروا ،)68ق، ص 1410، یيزد( »مورد ترديد است

هستند كـه تصـرف  یبلكه مربوط به موارد ،تندسيرش و رد نا نيب رييكدام دال بر تخ چيه

   .)276ق، ص 1415، یانصار( مانع از رد شده است ی،مشتر

ن، دلالت اخبار افقها و محققاز نظر به اشكالاتى كه متوجه اخبار اين باب بود، برخى 

؛ 7، ص1تـا، ج ؛خمينـى، مصـطفى، بـى335ق، ص 1414سـبحانى، (داننـد  مذكور بر مـدعا را ناتمـام مى

اولين كسى كه دلالت اخبار مذكور بر فتوای مشـهور را  .)484، ص 3ق، ج1413اطبايى قمـى، طب

برخى ضمن آنكه استظهار اطلاق . )63، ص19ق، ج1405بحرانى، (د صاحب حدائق بود ركنقد 

، بـى خمينى، روح(اند  توصيف كرده »توهم«از اخبار مذكور را  چنـين ابـراز ، )20، ص 5تـا، ج االلهّٰ

 )همـان( »هيچ روايتى كه بتوان از آن، اطلاق را برداشت كـرد وجـود نـدارد«ه اند ك داشته

مصطفى خمينى ضمن اشاره به اصرار صاحب جواهر مبنى بر ظهور خبـر مـذكور در  سيد
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ثبوت اطلاق برای اخبار مـورد تمسـك از قبيـل خبـر عمـر بـن يزيـد، : نويسد اطلاق، مى

خمينـى، (اده اطـلاق اصـرار ورزيـده اسـت واضح است گرچه سيد فقيه يزدی بر اين اف غير

  .)6، ص 1تا، ج بى

  بودن حق اخذ ارش مقتضای قاعده: دليل دوم .2ـ1ـ4

تخيير، مشتمل بر دو حق در عرض يكديگر يعنـى حـق  شود مى مطابق اين استدلال گفته

تنهـا چيـزی . حق فسخ كه قطعى و مستفاد از اخبار است. فسخ و حق دريافت ارش است

طبق . ات شود اين است كه در عرض حق فسخ، حق اخذ ارش هم وجود داردكه بايد اثب

حق اخذ  بلكه اساساً  ،دليل مذكور، اثبات حق اخذ ارش، نياز به اخبار و ادله خاصه ندارد

  . ارش، مطابق قاعده است

 ء،كه بـا فقـدان جـز طور همان .منزله جزء است وصف صحت بهتوضيح مطلب اينكه 

 افـتيالتفـاوت در مابـه توان مى علاوه بر جواز رد كه شود مى دايتبعض صفقه پ اريحق خ

 ستيخاص ن ليبه دل ازين نيبنابرا ؛شكل است نيدر فقدان وصف صحت هم به هم ،كرد

، بى خمينى، روح( بق قاعده استاط، مارش گرفتنو    .)18، ص 5تا، ج االلهّٰ

د نـك آن ابـراز مـىداند در نقـد  شيخ انصاری كه اين استدلال را ضعيف مى اولاً  :نقد

؛ باشـد ءمنزلـه جـز كه بـه ميدار ىليدل منزله جزء است و نه شرعاً  به وصف صحت نه عرفاً 

ل و ثمن عـودت طمعامله با جزئى كه مفقود شده، به نسبتبايست   مى ءدر فقدان جزپس 

 ،معامله نسبت بـه آن باطـل شـودچنين نيست كه  ،اما در فقدان وصف صحت ؛داده شود

ضمن اينكه بايع . بابت تخلف از وصف دارد التفاوت مابه افتيدرحق  یمشتر تاً يبلكه نها

 شكـه خـود ىاز هـر مـالبلكـه  ،التفاوت از محل ثمن نـدارد هيچ الزامى به پرداخت مابه

شده را جبران نمايد كه اين خـود، گـواهى  د ضرر مربوط به وصف فوتتوان مى بخواهد

زيـرا پرداخـت ارش  ؛اخـت ارش نيسـتبر ايـن اسـت كـه جبـران مافـات بـه معنـای پرد

سـت كـه ا البته اين نقـد بـر آن مبنـا ؛)276ق، ص 1415، یانصار(بايست از محل ثمن باشد   مى

  .ارش را جزئى از ثمن بدانيم

در اشكال ديگری كه شيخ انصاری بر اين استدلال دارد بـه ايـن بيـان اسـت كـه  اً يثان
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از ثمن  یاز ثمن برگردد و مقدار ،نسبتبه همان  شهيكه هم ستين طور  نيهم ا ءخود جز

 ،اخـذ نشـود تيجزئعنوان  بهمفقود  ءجز ى،خارج نيبلكه اگر در ع ،باشد ءدر مقابل جز

 ؛رديگ  ىمفقود قرار نم ءدر مقابل جز ،از ثمن ىنسبت چيه ،اخذ شود تيشرطعنوان  بهبلكه 

ده  بيهر جر(يب جر ده نكهيفروشم به شرط ا  ىرا م نين زميا ديبگو ىشخص نكهيمثل ا

در مـتن عقـد بـه  ىولـ ؛ن هستنديواقع جزء زم ها در  بيجر نجايدر ا .باشد )متر است هزار

 تخلـف شـرط ثابـت اريـحق خ تاً يدر صورت تخلف نهاپس  اند؛ صورت شرط اخذ شده

مراتـب  ، بـهبـالارو استفاده حكم تخييـر از دليـل  همين از؛ )276ق، ص 1415، یانصار( شود مى

  .)276ق، ص 1415، یانصار( از اخبار است گفته شدهاستفاده حكم  دشوارتر از

  اجماع : دليل سوم .3ـ1ـ4

همـين  شـود، مى ترين دليلى كه بر تخيير بـين رد و ارش در بـاب خيـار عيـب آورده مهم

  .دليل است

با توجـه  اماعليرغم ادعای بسياری از فقها بر وجود اجماع بر ديدگاه تخيير،  اولاً : نقد

دانسـته شـد كـه ادعـای اجمـاع مـردود  ،يات متفاوتى كه در اين باب ارائه كرديمبه نظر

شايد  ؛ پس)68ق، ص 1410، یيزد( اجماعى بين فقها در اين زمينه وجود ندارد است و اساساً 

اند به جای ادعای مـذكور، مـدعى عـدم خـلاف   ى كه ادعای اجماع كردهيبهتر بود فقها

كنـد تـا   در مقام استدلال، از تعبير بلاخلاف اسـتفاده مىنظير شيخ انصاری كه  ؛شدند  مى

البتـه ايشـان نيـز در ادامـه  ؛بفهماند در بين اقوالى كه تحصيل كرده مخـالفى نيافتـه اسـت

: گويــد  مبحــث، از ادعــای عــدم خــلاف، اســتدراك كــرده و مــدعى اجمــاع شــده و مى

، یانصـار( »الـرد و الارش بل الاجمـاع عـل التخييـر بـين مسئلهفالظاهر عدم الخلاف فى ال«

  .)276ق، ص 1415

فرض كه به فتوايى مخالف نظريه تخيير دست نيابيم و نقـض اجمـاع بـرای مـا  بر ثانياً 

د حكـم مـذكور را توانـ نمىمحرز نشود لكن همچنان تمسك به اجماع منقول به تنهايى 

  .)68ق، ص 1410، یيزد( ثابت كند زيرا اساسا اجماع منقول، حجيت ندارد

فرض كه اجمـاع منقـول  بر فرض كه در اين زمينه، اجماع وجود داشته باشد و بر لثاً ثا
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فـرض كـه كسـى مـدعى  به خبر واحد و يا منقول به خبر مستفيض را حجت بدانيم يـا بـر

كـه مـلاك  آنجـايى از ،تحصيل اجماع شود و بگويد به اجماع محصل دست يافته اسـت

ای است كه در اين ابواب ارائـه   ادله خاصهمنحصر در همين عمومات و  نندگانكاجماع 

بـه تصـريح . المدرك خواهد بود مك دست اجماع مذكور مدركى يا محتمل ،شده است

، 3ج، ق1430، ىاضـل لنكرانـف(المدرك فاقد حجيت اسـت  اصوليان، اجماع مدركى يا محتمل

  .)208ص 

  جمع بين اخبار : دليل چهارم .4ـ1ـ4

كوشـيده ميـان  ،فه دانسـتهيتخيير، اخبار اين باب را سه طا سيد يزدی در مقام استدلال بر

صـورت مطلـق حـق اخـذ ارش را ثابـت  دسته اول اخباری هستند كـه بـه. ندكآنها جمع 

صـورت مطلـق، حـق فسـخ معاملـه و  دسته دوم اخبار بسيار زيادی هستند كه به .اند  كرده

اند و در موردی   تفصيل داده دسته سوم اخباری هستند كه. كنند  زدن آن را ثابت مى برهم

كننـد و در مـوردی   كه مشتری در مبيع، تصرف كرده است، حق اخـذ ارش را ثابـت مى

اند؛ بنـابراين اخبـار   كه مشتری، تصرف نكرده است، حق رد و فسخ معامله را ثابت كرده

در جايى كه مشتری در مبيع، تصرف نكرده است به حكـم اخبـار دسـته اول، حـق اخـذ 

ای او ثابت است؛ اما به حكم اخبار دسته دوم، چنين حقى برای او ثابـت نيسـت؛ ارش بر

در مقام تعارض اخبار، چنانچه جمع بين ادله ممكـن . شود پس حكم به تعارض اخبار مى

باشد، بايد بين آنها جمع كرد، وگرنه برخى قائل به ترجيح خبـر دارای مـرجح هسـتند و 

رسد جمع بين ادله ممكن است؛ به اين نحـو   ه نظر مىحال ب. برخى ديگر قائل به تخييرند

گوييم مقتضای خيار عيب، تخيير بين ارش و رد است كه اخبـار دسـته اول، يـك   كه مى

كنند و اخبار دسته دوم، فرد ديگر از افراد تخييـر   فرد از افراد تخيير يعنى ارش را بيان مى

 حديث فقه رضوی و اجماع فقها اسـتشاهد اين جمع، . كنند  يعنى رد و فسخ را بيان مى

  .)68، ص 2ق، ج1410، یيزد(

؛ گفتيم كه روايات دسته اول، به لحاظ سندی يا دلالى مخدوش هسـتند قبلاً  اولاً  :نقد

 فاقد حجيت هستند و در جايى كه يك دسته دليل، فاقد حجيـت باشـند اصـلاً  اساساً  پس
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زيرا تعارض، فرع بر حجيـت هـر  ؛شود  قواعد باب جمع و قواعد باب تعارض جاری نمى

تعـارض بـين حجـت و لاحجـت معنـا نـدارد  شود مى رو گفته اين از ؛دو دسته دليل است

  .)212، ص 2ج، 1375مظفر، (

 ،مع در صورتى معتبر است كه عرفى باشد وگرنه چنانچـه جمـع تبرعـى باشـدثانياً ج

شاهدی از دليل مورد پسند عرف واقع شود يا ه كجمع عرفى، جمعى است . مردود است

يك از اين دو عنصر وجود  در اينجا هيچ .)234، ص 2ج، ق1430مظفر، ( ثالث بر آن اقامه شود

كـه عـرف چنـين  چـرا ؛زيرا از طرفى جمع مذكور، از نظر عرف، پسنديده نيسـت ؛ندارد

از طـرف . كنـد  بلكه حكم بـه تعـارض مى ،داند  رواياتى را از قبيل بيان دو فرد تخيير نمى

است كـه  فقه الرضاحديثى از كتاب  ،شاهد ارائه شده استعنوان  بهدليل ثالثى كه  ديگر

  . گفتيم اعتباری ندارد قبلاً 

ثالثاً جمع بين ادله، منحصر به جمع مذكور نيست، بلكه مطـابق صـناعت جمـع، يكـى از 

اخبار  ديپس با؛ )509، ص 2جق، 1428، یمكارم شيراز(موارد جمع عرفى، حمل مطلق بر مقيد است 

  .اند، حمل كنيم  مطلق را بر دسته سوم كه بين فرض تصرف و عدم تصرف تفصيل داده

  . رسد  نوبت به تخيير نمى ،با توجه به وجه جمعى كه بيان كرديم رابعاً 

گويـد وجـه   به همين جهات است كه خود سيد يـزدی در نقـد اسـتدلال مـذكور مى

  .)68ص  ،2ق، ج1410، یيزد(شاهد است بدون جمع مذكور 

  ديدگاه مختار .5

اماميه خيـار عيـب را مقتضـى ثبـوت حـق رد و حـق اخـذ ارش  یگفتيم كه مشهور فقها

قـدری گسـترده و وسـيع اسـت كـه بسـياری از فقهـا ايـن  دانند و دايره اين شهرت بـه  مى

قانون مدنى نيـز از همـين ديـدگاه تبعيـت . دهند  ديدگاه را به تمام فقهای اماميه نسبت مى

اما با بررسى تمامى ادله اين ديدگاه، ثابت شد كه ادله ديدگاه مذكور، قابل نقد  ؛ندك  مى

گوينـد چنانچـه پـای اجمـاع و شـهرت در   مى هستند تا آنجا كه بسياری از فقهاء صراحتاً 

دادنـد   هرگز فتـوا بـه تخييـر نمى ،رفت  اماميه نمى یفقها شتريبميان نبود و بيم مخالفت با 

  .)8، ص تا  ، بىىخمين(
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مطـابق ديـدگاه . پـردازيم  حال پس از نقد ديدگاه مذكور به بيـان ديـدگاه مختـار مى

صـورت  خواه عقد بـه ،رسد چنانچه متبايعين به معامله متاعى اقدام كنند مختار، به نظر مى

چنانچـه پـس از عقـد  ،مطلق منعقد شده باشد يا مشروط به صحت و سلامت مبيـع باشـد

مشتری تنها حق فسخ دارد و حق امضای معاملـه و  ،بوده استمشخص شود مبيع معيوب 

  :ند ازا اقامه كرد، عبارت توان مى ای كه به نفع اين احتمال  ادله. دريافت ارش را ندارد

   روايت جميل بن دراج: دليل اول. 1ـ5

پرسـد كـه لبـاس يـا متـاعى را از   شخصـى مى دربـاره 7از امام باقر يا امام صادق ليجم

امـام در . كـه مبيـع معيـوب بـوده اسـت شـود مى سپس معلوم ؛كند  يداری مىديگری خر

كنايه از آنكه در آن تصـرفى (مانند قبل، باقى است  اگر لباس هنوز عيناً : فرمايد  پاسخ مى

امـا اگـر  ؛كنـد  گرداند و ثمـن خـود را دريافـت مى  مى آن را به صاحبش بر ،)نشده است

شيخ (كند   ارش آن را دريافت مى ،را برش داده است لباس را خياطى يا رنگ كرده يا آن

اين روايت، ظهور در آن دارد كه قبل از تصـرف، تنهـا حقـى . )217، ص 3ق، ج1413صدوق، 

د بايع را مجبور بـه پرداخـت ارش توان نمىكه مشتری دارد حق رد و فسخ معامله است و 

  .نمايد

  عموميت ادله لاضرر: دليل دوم. 2ـ5

كنند به اينكه قاعده لاضرر در مقام امتنان بر   له لاضرر، اصوليان تصريح مىمفاد اد درباره

د جهـت دفـع ضـرر از مكلفـى، بـه مكلـف ديگـر توانـ نمى ؛ پـسامت، صادر شده است

حـال در  .)383ص، ق1409، ىآخونـد خراسـان( ضرری را كه وی مستحق آن نيسـت وارد سـازد

رسـميت شـناخته  بـرای مشـتری بـه فرض ما شارع حق فسخ معامله را تحت هـر شـرايطى

در  سـرباز زنـد؛ امـاشوم از اجـرای آن   د به بهانه اينكه متضرر مىتوان نمىبايع  ؛ پساست

در فرضى كه هـيچ دليلـى بـر  ،جايى كه امضای معامله و دريافت ارش به ضرر بايع باشد

داخـت چنانچه مشتری بخواهد بـايع را مجبـور بـه پر ،ثبوت اين حق برای مشتری نداريم

  .مشمول ادله لاضرر خواهد بود ،ساختن ضرر بر بايع باشد مستلزم وارد اگر ،ارش كند
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اگر اشكال شود كه چگونه با جريان اصل صحت و از آن طرف ضرر خريدار قاعده 

گوييم وقتى مطابق ديـدگاه مختـار،  در پاسخ مى گردد، مىلاضرر به نفع فروشنده جاری 

هـم بـه مقتضـای اصـل صـحت  ،آوريم به ميان مى سخن از يك حق يعنى حق اخذ ارش

د در جايى كه هيچ دليلى بر جـواز ر اما ؛عمل شده و هم ضرر خريدار، جبران شده است

حفـظ جانـب  مبيع به ضرر فروشنده بينجامد به مقتضای ادله لاضـرر، صـرفاً  نداريم و رد

  . كند مشتری، ضرورت پيدا مى

   ن بين تعيين و تخييرمقتضای اصل هنگام دورا: مسودليل . 3ـ5

همچنـان مـردد  اگـر ،ای كه بر اثبات اطلاق ادله حق اخذ ارش بيـان شـد پس از نقد ادله

متعين  باشيم كه آيا مشتری، مخير بين فسخ و دريافت ارش است يا اينكه حق او منحصراً 

. ما از باب دوران امر بين تعيين و تخيير خواهـد بـود مسئلهدر اين صورت . در فسخ است

 شود مى كنند به اينكه هنگام دوران بين تعيين و تخيير، حكم به تعيين  اصوليان تصريح مى

  .)633ص ، ق1418حكيم، (

  مقتضای جمع بين ادله :مچهاردليل . 4ـ5

دسته اول رواياتى  :ادعا شده كه سه دسته روايات در اين باب وارد شده استقبلا گفتيم 

دسته دوم رواياتى  ؛كنند  برای مشتری ثابت مىكه به صورت مطلق، حق دريافت ارش را 

دسـته سـوم  ؛اند  قائـل شـدهصورت مطلق، حق رد و فسـخ معاملـه را بـرای مشـتری  كه به

  . كنند  رواياتى كه حق اخذ ارش را مقيد به تصرف در مبيع مى

؛ روايات دسته اول، فاقد حجيـت هسـتند البته از مباحث گذشته آشكار شد كه اساساً 

زيـرا  ؛كند تا نوبـت بـه جمـع بـين ادلـه برسـد  تعارض ادله در اينجا صدق نمى اصلاً  پس

وگرنه تعارض بين حجـت و لاحجـت  ،گفتيم كه تعارض، فرع بر حجيت همه ادله است

 ،اشكال، بر فرض كه روايات دسته اول، حجيت داشـته باشـندن يافارغ از  ؛ امامعنا ندارد

ه در تعارض بين مطلق و مقيد، ادلـه مطلـق گوييم مقتضای صناعت جمع، اين است ك  مى

فرض كه روايات دسته اول، واجد شـرايط حجيـت بـه  رو بر  اين از ؛كنيمرا حمل بر مقيد 
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بايست اطلاق آنها را حمل بر تقييد موجود در روايـات   مى ، امالحاظ سند و دلالت باشند

 ،ری وجود نداردصورت مطلق برای مشت گوييم حق اخذ ارش به  مى رد؛ پسكدسته سوم 

  .شود مى بلكه تنها در فرض عدم امكان فسخ، اين حق ثابت

  گيری نتيجه

گرچه در باب خيار عيب، شهرت قريب به اجماع، حكايت از ثبوت حق رد و حـق اخـذ 

خوبى روشـن  ن به آن، بهو تأمل در ادله قائلا مسئلهواكاوی اين  ،ارش برای مشتری دارد

. خلاف آن وجود دارد بلكه ادله كافى بر ،دليل معتبر است سازد كه قول مذكور، فاقد  مى

 »لايحل مال امرؤ مسلم الا بطيب نفسـه«، »الناس مسلطون على اموالهم«افزون بر عمومات 

و ادله لاضرر، دليل خاصى نظير روايت جميل بن دراج، دال بر آن است كـه بـه محـض 

فرض كه ادله مذكور، اجمال  بر. شود  كشف عيب، حق اخذ ارش برای مشتری ثابت نمى

، شك داشته باشيم، مقتضای اصـل در دوران بـين تعيـين و مسئلهداشته باشند و در حكم 

دليـل بـر عنوان  بـهكـه  یا همچنين تمام اخبار و ادله نقليـه. تخيير، اخذ جانب تعيين است

به لحاظ دلالى يا سـندی اند،  ارش به محض كشف عيب، آورده شده افتيدرثبوت حق 

مقتضـای جمـع بـين  ،فرض كه ادله مذكور، حجيت داشته باشـند و گفتيم بر اند دوشمخ

صورت مطلق، حق اخذ ارش  يعنى رواياتى كه به ؛ادله، حمل روايات مطلق بر مقيد است

 ،بايست با قيدی كه در روايات مقيد، ذكر شـده اسـت    مى ،كنند  را برای مشتری ثابت مى

  . آنها اثبات حق اخذ ارش در فرض عدم امكان رد استمقيد شوند و بگوييم مقصود از 
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ج، 26( ی شـرح أخبـار آل الرسـولمرآة العقول ف .)ق1404( .ىتق باقر بن محمد ، محمدىمجلس .27

  .تب الإسلاميةكدار ال :تهران). چاپ دوم

 روضة المتقین فی شرح من لا یحضـره الفقیـه .)ق1406( .ىبن مقصودعل ى، محمدتقىمجلس .28

 .وشانبورك ىاسلام ىمؤسسه فرهنگ: قم). ج، چاپ دوم14( )القديمة ـط (
  .طبع اسماعيليان :قم ).چاپ پنجم( أصول الفقه ).1375. (مظفر، محمدرضا .29

 . 7مدرسه امام على: قم ).چاپ دوم( انوار الأصول ).ق1428. (، ناصریمكارم شيراز .30
الإمـام  یالفقـه المنسـوب إلـ). ق1406. (:الرضـا، امـام هشـتم ىبـن موسـ ىمنسوب به عل .31

  .:البيت مؤسسة آل: مشهد). ج، چاپ اول1( 7الرضا

). ج، چـاپ اول2) (للیـزدی(مکاسـب حاشیة ال). ق1410. (ىكاظم طباطباي ، سيدمحمدیيزد .32

 .مؤسسه اسماعيليان: قم
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